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 )اردبيل -مرتضي منشاري(    - 1

  معني درست واژه:
  اندام هيكل و درشت ويژه شتر قوي هيون: شتر، به

  )نامه هواژلغت، ، 3(فارسي 
----------------------------------------------  

 )حنيف افخمي ستوده(   - 2
 است.» كارگزاري«املاي صحيح كلمه 

  )87 صفحة، املا، 3فارسي (   
----------------------------------------------  

 )كوهدشت -جمشيد مقصودي(   - 3
  .، مفعول است و وابسته ندارد»داشتش«و » پنداشتش«در » ش«، »4«در گزينة 

  وجود دارد، ابتدا بايد، شعر را مرتب كرد.» ضمير جهشي«در ابياتي كه 
  هاي ديگر تشريح گزينه

  گرفت. ]را[يك رند مست گريبانش »: 1«گزينة 
  گرفتند. ]را[كه افتادگان جايــش »: 2«گزينة 
نشانة » را«در اين بيت  .وابستة پسين» سگ«مفعول است و » پشت سگ»: «3«گزينة 

  آمده است.» ـِ«به جاي » را«پشت سگ) يعني  ←است (سگ را پشت » فك اضافه«
  )115و  86 هاي ه، صفحزبان فارسي، 3فارسي ( 

----------------------------------------------  
 )تبريز -مهدي آسمي(   - 4

  است.» آدابِ ضرب«، در تركيب »1«وابستة پسين در گزينة » ضرب«
  هاي ديگر تشريح گزينه

  وابستة پسين 2 ←» ، دست راستما نامه»: «2«گزينة 
  وابستة پسين  3 ←» سهم جنگ، جنگ شير، جنگ پلنگ»: «3«گزينة 
 5 ←» م، يم قدرت، قـدرت حـق  شجاع غضنفر، وصي نبي، نهنگ ي»: «4«گزينة 

  وابستة پسين
  )115، صفحة زبان فارسي، 3فارسي (   

----------------------------------------------  
 )شيراز -محمدرضا زرسنج(   - 5

مفهـوم دو  و مصـراع دوم، مصـداق و تمثيلـي بـر مصـراع اول نيسـت        »:2«گزينة 
دانـد بايـد بـه     ود را نمـي مصراع، معادل و مساوي نيست: چون بيمار، صلاح كار خ

داروهاي تلخ و شور پزشك روزگار راضي باشد. به اين سه دليـل، اسـلوب معادلـه    
تلـخ و  / « »مريض و طبيب« .نظير وجود دارد شود. / در بيت مراعات محسوب نمي

  »ها ناگواري«استعاره از » شور
  هاي ديگر تشريح گزينه

وسـيلة حـرارت از    زيـرا شيشـه را بـه   سنگ و آتش و مينا (« :نظير مراعات»: 1«گزينة 
 :اسـلوب معادلـه  » / نرمـي كـردن سـنگ بـا آتـش     «اسـتعاره:  » / گيرنـد)  سنگ مـي 

شـود   كه دل نسبت بـه دشـمن ملايمـت نشـان دهـد، نـاب و خـالص مـي         هنگامي«
كردن سنگ با آتش، موجب ارزشـمندي آن و تبـديل بـه شيشـه      طور كه نرمي همان

    .»شدن است
نظيـر:   مراعـات  / سازگاري كردن مـوم بـا رشـته   «ستعاره: تشخيص و ا»: 3«گزينة 

دوستي كـردن بـا عـاجزان و تهيدسـتان     «اسلوب معادله: / » موم و رشته و شمع«
وجـب  طور كه سـازگاري ميـان مـوم و نـخ م     شود همان موجب آگاهي و دانايي مي

  »گردد. وجود آمدن شمع مي به
دنـدان  « ،»روزيِ اره«اسـتعاره:   تشـخيص و  » /لقمه و دهن« :نظير مراعات»: 4«گزينة 

طـور كـه    افتد، همان اي كه قسمت كسي نباشد از دهان مي لقمه« :اسلوب معادله/  »اره
  )تركيبي، آرايه، 3فارسي (   »شود. هاي چوب از تماس اره با چوب، ريخته مي ريزه

 )عباس عبدالمحمدي(   - 6

» ج«بيت /  جناس» دل و گل« ←» الف«بيت  / مجازاً قصد» سر« ←» ب«بيت 

ت و عشـق (   -1ايهام تناسـب مهـر:    ←  خورشـيد  -2قابـل قبـول)   معنـاي  محبـ

  .شود ميغم، باعث نشاط دل  ←تناقض » د«بيت  / »آفتابو ، عيوق باتناسب «

  )تركيبي، آرايه، 3فارسي ( 

----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(   - 7

هـاي ديگـر در معنـاي     آمده اسـت و در گزينـه  » دور ش شعله«در معناي  »گرفت«

  .كار رفته است به» اخذ كردن«

  )106و  105 هاي ه، صفحمفهوم، 3فارسي ( 

----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(   - 8

آن بـر خواسـت و ارادة    لبـة قدرتمنـدي تقـدير و غ  «مفهوم مشترك ابيات مرتبط 

مخالفت با تقدير، گناهي «آمده است: ، »3«در بيت گزينة است، اما » هاست انسان

  »شود. انديشي نيز گناهي ديگر محسوب مي بزرگ و ترك دعا و چاره

  )114، صفحة مفهوم، 3فارسي ( 

----------------------------------------------  

 )شيراز -عليرضا جعفري(   - 9

انسان عاشـق بـه   «گران بودن حيران و ناشاره به مفهوم  آمده، بيت »3«گزينة در 

  .دارد و ربطي به لبخند زدن ندارد »معشوق

  هاي ديگر تشريح گزينه

  است. »در جامعه اختناق و تسلطّ ظلم و ستم«بيانگر هر دو بيت  »:1«گزينة 

مفهومي اسـت كـه در هـر دو    » درون گويندة آن است. دقصه بيانگر در«»: 2«گزينة 

  بيت اشاره شده است.

  شته شدن مردان به دست نامردان در هر دو بيت اشاره شده است.ك»: 4«گزينة 

  )114تا  109 هاي ه، صفحمفهوم، 3فارسي (

----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(   -10

براي آشـكار شـدن حقيقـت، امتحـان     « :گويد د به پادشاه ميبودر صورت سؤال م

ها،  است كه اگر آزمايش صورت گيرد، ناخالصمعتقد » 2«و شاعر در گزينة  .»كن

  .شوند شرمنده مي

  )100، صفحة مفهوم، 3فارسي ( 

  3فارسي 
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 )الهام محمدي(   -11

ك زدن، كمـين كـردن بـراي شـيطنت /     كل ـسيادت: سروري، بزرگي / قُلا كردن: 
  كنان و با ناز راه رونده له: جدال و ستيزه / گرازان: جلوهدامج

  )نامه واژهلغت، ، 2فارسي ( 

----------------------------------------------  

 )نژاد طباطبايي  سيدجمال(   -12

  .املاي واژة زير غلط نوشته شده است
  هزينة زندگي، خرجي روزانه) :تونمعونت: كمك و پشتيباني (مؤ

  )118، صفحة املا، 2فارسي (

----------------------------------------------  

 )ستوده افخمي  حنيف(   -13

  .اند ربطنشانة » و«ر اين گزينه هر دو د
  هاي ديگر تشريح گزينه

دريا و كوه در «عطف و در » ضعيف وخسته «و » دريا و كوه«در » و« »:1«گزينة 
  .ربط است »]هستم[من  و ]است[ره 

  .عطف» و«ربط است، اما در مصرع دوم » و«در مصرع اول  »:3«گزينة 
بـه نشـانة   » و«اند، امـا در مصـرع دوم    بطمصرع اول نشانة ر» و«همة  »:4«گزينة 

  ».قهر«معطوف است به » زهر«عطف است و 
  )140، صفحة فارسي زبان ، 2فارسي ( 

----------------------------------------------  

 )شيراز -محسن فدايي(   -14

  فعل ماضي نقلي است.» گرفته است«
  هاي ديگر تشريح گزينه

  شمت نهفته (مسند) است (فعل).يك كربلا شكوه به چ»: 1«گزينة 
  …گفت: پوسيده (مسند) است (فعل) »: 2«گزينة 

  دلِ داغدار من زنده (مسند) است (فعل) …»: 4«گزينة 
  )145، صفحة زبان فارسي، 2فارسي ( 

----------------------------------------------  

 )اردبيل -مرتضي منشاري(   -15

  هاي ديگر تشريح گزينه

  اه نو و مرغان آواره: رابيندرانات تاگورم »:1«گزينة 
  اي به نام آذرباد: ريچارد باخ پيامبر و ديوانه: جبران خليل جبران / پرنده»: 2«گزينة 
  گوته گانگفولديوان غربي، شرقي: يوهان  »:4«گزينة 

  )153تا  116 هاي ه، صفحتاريخ ادبيات، 2فارسي ( 

 )اردبيل -مرتضي منشاري(   -16

هـا، اكنـون نـاقص     بحر كمال / پارادوكس ندارد. (تضاد: كامـل  بيه:شت »:1«گزينة 

  اند.) ها اكنون كامل شده اند؛ ناقص شده

  هاي ديگر تشريح گزينه

  تشبيه: مزرع سبز فلك، داسِ مه نو» / ةالاخر عةالدنيا مزر«تلميح: اشاره به »: 2«گزينة 

  »ا«ت آرايي مصو واجاستعاره از معشوق / » سرو«استعاره: »: 3«گزينة 

  / جناس: هوش و گوش  مجاز از شنونده» گوش«مجاز:  »:4«گزينة 

  )تركيبي، آرايه، 2فارسي ( 

----------------------------------------------  

 )عبدالحميد رزاقي(   -17

ن دوســتان در روزهــاي ســخت دآزمــو» 3و  2، 1«هــاي  مفهــوم مشــترك گزينــه

(آرزوي  .رضـاي ماسـت   ،وسـت رضـا و خشـنودي د  »: 4«باشد. مفهـوم گزينـة    مي

  باشد در همه حال) خشنودي و رضاي دوست مي

  )120، صفحة مفهوم، 2فارسي ( 

----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(   -18

  .ت داستان استينظم و ترتيب بودن شخص دهندة بي نشان ،عبارت

  )127تا  122 هاي ه، صفحمفهوم، 2فارسي ( 

----------------------------------------------  

 )لاهيجان -مقدم ابراهيم رضايي(   -19

و مفهـوم  » بيان تواضع«، »4و  3، 1«هاي  مفهوم منظومة داده شده و ابيات گزينه

  .است» مقام والاي معشوق» «2«بيت گزينة 

  )139، صفحة مفهوم، 2فارسي ( 

----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(   -20

، »2«مفهوم صورت سؤال ترجيح دادن ديگران بر خود است و اين معني در گزينة 

يـابي بـه مـراد خـود دوري كـن اگـر        گويد از دست نيز آمده است. وقتي شاعر مي

  مرادان غمگين نباشي (آنان را بر خود ترجيح بده.) خواهي در ميان بي مي

  )118، صفحة مفهوم، 2فارسي (   

  2فارسي 
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 )مريوان -تودار هيرش صمدي(   -21

كرد (ماضي  مخفي مي»: كانَ يسترُ«دوستدار، عاشق / »: محباً«بود / »: كانَ«
ه / امي نزد خلفاي بني»: امُيةعند خُلفاء بني «عشقش / »: حبه«استمراري) / 

»ّا او / »: ولكنههرَ بهِ«امةِ فـي  «آشكار كرد آن را / »: ج  سـرانجام، در »: النّهايـ
  نهايت

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 )مريوان -تودار هيرش صمدي(   -22

كنـد و در   ها تغذيه مي همانا فكر هميشه از كتاب»: 4«ترجمة صحيح گزينة 
  ها وجود دارند! فقط تجربه ،ها كتاب

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 )نصورخاكيفاطمه م(   -23

اشاره دارند هر دو به اين نكته » 3«آية شريفه در صورت سؤال و بيت گزينة 
كـافران از رحمـت    فقـط كـه   نااميدي از درگاه خداوند كفر است و ايـن «كه 

  ».شوند خداوند نااميد مي
  )مفهوم(  
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(   -24

 …است. (» أن + لا«مخففّ داريم كه » ألاّ«نداريم، بلكه » إلاّ«ه در اين گزين
كه در زندگي تنبلـي نكنـد!) بنـابراين در ايـن      …: ةلا يتكاسل في الحيا أنْ

  گزينه اسلوب استثناء و مستثني نيز وجود ندارد.
  )استثناء(  
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(   -25

دهـد كـه در جملـه اسـلوب حصـر داشـته        مي» فقط«معناي » إلاّ«هنگامي 
منه ذكـر نشـده اسـت،     مستثني» إلاّ«در جملة قبل از » 1«باشيم، در گزينة 

  پس اسلوب حصر داريم.
منـه هسـتند كـه همگـي ذكـر       مسـتثني » جميعأحد، الناّس و «ها:  در ساير گزينه

  )استثناء(  اند.   شده
 ----------------------------------------------  

  
  
  
  
  
  

  

  
  

  

  )درويشعلي ابراهيمي(    -26

  .درست است ←!» شود محسوب ميها  كلاغبراي  ياكخور ،كرم«
  هاي ديگر تشريح گزينه

شان را گر چه به يـك بيمـاري مسـري مبـتلا     اننوعهم ها  كلاغ«»: 1« ةگزين
  نادرست است. ←» !كشند نمي ،شده باشند

و كنـد   احسـاس مـي  گـذرد   در جنگل مـي را همة آن چه  كلاغ«»: 2« ةگزين
  نادرست است. ←» !شود پرندگان ناميده ميترين  از باهوش براي همين

» !هاسـت  هـاي آن  تر از ماده كوچكمعمولاً بدن نرهاي كلاغان «»: 3« ةگزين
  )درك مطلب(    نادرست است. ←

---------------------------------------------- 
  )لي ابراهيميدرويشع(    -27

  درست است. ←» دهد! ها مي آورد و ماده آن را به جوجه نر غذا مي«
  هاي ديگر تشريح گزينه

درست است، ولي  ←» !گذارد ماده در لانه دو تا شش تخم مي«»: 1« ةگزين
  گذاري جزء تقسيم وظائف نيست.  تخم

»  !دكن ـ پنهـان مـي   و غيـر آن هاي درخت  كلاغ غذايش را با برگ«»: 2«گزينة 
زيرا هر كلاغي (چه ماده و چه نـر) ايـن كـار را     ،جزء تقسيم وظايف نيست ←
  كند. مي
همگي به دشمنان  ،قرار بگيرند يها در معرض خطر وقتي كلاغ«»: 4« ةگزين

  .نشده استاي  در متن به اين مطلب اشاره ←»  !ندنك حمله مي
  )درك مطلب(   

 ---------------------------------------------- 
  )درويشعلي ابراهيمي(    -28

 ← »!شود يافت نمي )قطب شمال و قطب جنوب(كلاغي در دو قارة قطبي «
  نادرست است.

  هاي ديگر تشريح گزينه
  درست است. ←» !دارد يانواع خيلي زياد«»: 1« ةگزين

  درست است. ←» !كند در اغلب مناطق جهان بزرگ ما زندگي مي«»: 2«گزينة 
  درست است. ←» !دهند غذا مي ها هاي عمومي به كلاغ در پاركمردم «»: 4«گزينة 

  )درك مطلب(   
---------------------------------------------- 

  )درويشعلي ابراهيمي(    -29

 ←» كننـد!  ها گرسنه باشند به كشاورزان در مـزارع حملـه مـي    وقتي كلاغ«
  .نادرست است

  هاي ديگر تشريح گزينه
اي مختلــف را دور از چشــمان دشــمنان ذخيــره كــلاغ غــذاه«»: 1« ةگزينــ
  .درست است ←» !كند مي
خاطر بيماري مسري كه بدان مبتلا شده  ش را بهجفتگاه كلاغ «»: 2« ةگزين
  .درست است ←» !كشد مي ،است

 ←» !كـه ده تخـم گذاشـته باشـد     ديده نشـده اسـت  ماده كلاغي «»: 3«گزينة 
  )درك مطلب(    درست است.

---------------------------------------------- 
  )درويشعلي ابراهيمي(    -30

مفرد مذكر و نكره است كه نقـش (محـل اعرابـي) حـال      ماس» بعيداً«كلمة 
»: 4«و در گزينة » فعل مضارع»: «3«در گزينة  ،»علَم»: «1«در گزينة  .دارد

  )تحليل صرفي و محل اعرابي(  .اند نادرست» مؤنث«

3 ، زبان قرآن عربي

  ترجمة متن درك مطلب:

تر  در بيشكه  شوند يافت مينوع از آن  27كه انواع زيادي دارد حدود است اي  كلاغ پرنده«
. نرها معمولاً حجم باشند مينواحي جهان جز قارة قطب جنوب و آمريكاي جنوبي پراكنده 

ها و حشرات  ها از محصولات كشاورزي و ميوه و كرم ها دارند. كلاغ مادهبه  نسبتتري  بزرگ
هاي  كنند و آن را با برگ كنند و غذايشان را انبار مي ها و چيزهاي ديگر تغذيه مي و ماهي

  كنند. پرندگان پنهان ميميان شان از نآن به دور از دشمنا غيردرخت و 
كند در معرض يك بيماري مسري قرار  زندگي مي گروهكه در  ييها وقتي يكي از كلاغ

كنند تا اين بيماري به بقيه منتقل نشود و اين دليل  ها اقدام به كشتنش مي كلاغ ،گيرد
  .باشد پرندگان ميانواع ترين  از باهوش گمان بيبزرگي است بر اين كه كلاغ 

نر  ،متولد شونداز تخم هايشان  گذارد و وقتي جوجه ماده در لانه بين دو تا شش تخم مي
  !»پردازد ميها  كند و ماده به غذا دادن به آن اقدام به آوردن غذا مي
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 )فاطمه منصورخاكي(   -31

ايمـان  »: آمنـّا «نشـينان /   باديـه »: الأعـراب «گفتند (فعل ماضـي) /  »: تقالَ«
ايـد   ايمان نياورده»: لَم تُؤمنوا«بگو (فعل امر) / »: قلُْ«آورديم (فعل ماضي) / 

بلكـه /  »: ولكـنْ «(ماضي نقلي منفي)، ايمان نياورديد (ماضي سادة منفـي) /  
  لام آورديم (فعل ماضي)اس»: أسلَمنا«بگوييد (فعل امر) / »: قولوا«

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 )دهگلان -خالد مشيرپناهي(   -32

 نكـره اسـت؛ رد گزينـة   » حفلـةٍ («پس از اجراي جشـني  »: حفلةٍبعد اجراء «
به مناسبت سال تحصيلي جديـد  »: العام الدراسي الجديد بـمناسبة) / «»1«

»: ليعرفِ طُلاّبنا«اضافي است و معادل عربي ندارد.) /  »2« در گزينة» آغاز(«
»: أنََّ مستقبل الـبلاد ) / «»4 و 1«هاي  آموزان ما بايد بدانند (رد گزينه دانش

ة فـي أيـديهم   «كه آينـدة كشـور /    در دسـتان توانمنـد ايشـان (رد    »: القويـ
  )»4 و 2«هاي  گزينه

  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

 )دهگلان -خالد مشيرپناهي(   -33

ماضي بعيد اسـت و ترجمـه شـدن آن بـه     » كانتَ ... وزعت« ،»3«در گزينة 
» پخش كـرده بـود  «نادرست است و بايد به صورت » كرد پخش مي«صورت 

  ترجمه شود.
  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

 )وانمري -تودار هيرش صمدي(   -34

مدارا كردن با مردم اشـاره   ههم بيت مقابل آن بو در اين گزينه، هم حديث 
  دارند.

  هاي ديگر تشريح گزينه
آية شريفه در مورد وفاي به عهد و اهميـت آن اسـت، امـا بيـت     »: 1«گزينة 

  مقابل آن در مورد برتري عمل كردن بر سخن گفتن است.
در  ،روزگار و بيت مقابل آن حديث در مورد يكسان نبودن اوضاع»: 2«گزينة 

  مورد بالا رفتن سن و سال و ترك نشدن عادات بد است.
در  ،علم نافع و سودمند و بيت مقابـل آن ارزش يث در مورد دح»: 4«گزينة 

  مورد اهميت سخن گفتن است.
  )مفهوم(  
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(   -35

تعريفي » شود! كنيم وقتي معده از غذاها پر مي ن را احساس ميحالتي كه آ«
  نيست.» جوع: گرسنگيال«درست براي كلمة 

  )مفهوم(  

 )دهگلان -خالد مشيرپناهي(   -36

زمـين بعـد از بـارش    «چنين اسـت:   »3« ترجمة عبارت داده شده در گزينة
   .چنين چيزي نادرست است» شود! هاي مختلف سرسبز مي باران در فصل

  هاي ديگر يح گزينهتشر
آموزي است كه همـراه   شاگردي همان دانش هم«ترجمة عبارت: »: 1« ةگزين

 »پردازد! تو در مدرسه به تحصيل مي

 »گويند! مردم پاكستان به زبان اردو سخن مي«ترجمة عبارت: »: 2«گزينة 

بـراي قـدرداني از   افتخـاري، مـدركي    ايدكتـر «ترجمة عبارت: »: 4« ةگزين
  »است!اي معين  قيقات و تلاشش در زمينهفردي براي تح

  )مفهوم(  
----------------------------------------------  

 )دهگلان -خالد مشيرپناهي(   -37

نويسـد؟:   نسخه مي ،آيا پزشك پيش از معاينه«آمده است كه  »2« در گزينة
جواب اين سؤال نادرست است چرا كه » نويسد. بله، پيش از معاينه آن را مي

لا، «شـد:   نويسد و بايد اينگونه جواب داده مي شك بعد از معاينه نسخه ميپز
  » نويسد. يكتبُها بعد الفْحَصِ: نه، آن را پس از معاينه مي

  هاي ديگر تشريح گزينه
از پزشك پرسيدم اين دارو را از كجـا دريافـت كـنم؟: بـه مـن      »: «1«گزينة 

 »ت كن.گفت آن را در انتهاي راهروي درمانگاه درياف

 »چه زماني نفوذ زبان فارسي در زبان عربي زياد گشت؟: در عصر عباسي.«»: 3«گزينة 

 برخـي حروف فارسي در زبان عربي وجـود دارد؟: نـه،    همةآيا »: «4« ةگزين
  )مفهوم(  »  حروف فارسي در زبان عربي وجود دارد.

----------------------------------------------  
 )قائمشهر -بهزاد جهانبخش(   -38

»مدهد. فعل را تغييري نمي زماناست كه » لماذا«از  مخففّ اسم استفهام» ل  
  هاي ديگر تشريح گزينه

  ماضي ساده هستند.» تمرَّ«و » ما عرفت»: «1«گزينة 
  .است هماضي ساد» تحَملوا»: «2«گزينة 
  )قواعد فعل(  ماضي ساده است.» حاولت»: «3«گزينة 

 ----------------------------------------------  
 )سيد محمدعلي مرتضوي(   -39

دانشمندان تلاشـگر بايـد گروهـي    «دهد:  مي» بايد«معناي » لـ«»: 3«گزينة 
  »فرهنگي تشكيل دهند كه هدف والاي ما را محققّ گرداند!

  هاي ديگر تشريح گزينه
كـه بـه    بـراي ايـن  «دهد:  مي» تا اينكه، براي اينكه«معناي » لـ«»: 1«گزينة 

  »سخن سخنران به دقت گوش دهيم، در جلوي سالن نشستيم!
هـا كـه    چـه از نعمـت   از آن«دهد:  مي» تا، تا اينكه«معناي » لـ«»: 2«گزينة 

  »كنيم تا ديگران نيز هنگام فقر به ما ببخشند! داريم، انفاق مي
هر كارمندي روزانه هشـت  «دهد:  مي» تا، تا اينكه«معناي » لـ«»: 4«گزينة 

  )قواعد فعل(  »اش در راحتي زندگي كند! كند تا خانواده ساعت كار مي
----------------------------------------------  

 )قائمشهر -بهزاد جهانبخش(   -40

  از افعال ناقصه نيست.» كأَنََّ«
ــة  ــبحِ»: «1«در گزين ــة »تُص ــبحِوا: «»3«، در گزين ــة » تُص »: 4«و در گزين

»ِانواع جملات(  از افعال ناقصه هستند.» تُصبح(  

 2 ، زبان قرآن عربي
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  )پور امين اسديان(   -41
گام و  به هاي شيطان براي كشاندن انسان به شقاوت اين است كه او را گام از روش

ن فرايند تدريجي، متوجه زشتي گناه و آكشاند تا در  آهسته به سمت گناه مي
  .به توبه نكند مقداقبح آن نشود و ا

  )89 ةصفح، 7 درس، 3(دين و زندگي     
----------------------------------------------  

  )سيداحسان هندي(   -42
ام من  خيرٌ رضوانٍ و س بنيانه علي تقوي من اهللافمن اس« :سورة توبه 109آية 
س بنيانه علياس المينهدي القوم الظّلا ي االله م وفانهار به في نار جهنّ هارٍ شفا جرف«   
  )99ة صفح، 8 درس، 3(دين و زندگي     

----------------------------------------------  
  )محبوبه ابتسام(   -43

دهد؛ مصداق رحمت  كند و آن را شست و شو مي توبه گناهان را از قلب خارج مي
به  .مشهود است» انّ االله يغفر الذنّوب جميعاً انهّ هو الغفور الرحّيم«خدا در آية 

كه از  التاّئب منَ الذنّب كمنَ لاذنب له: كسي«فرمايد:  همين جهت رسول خدا مي
  »گناه توبه كرده مانند كسي است كه هيچ گناهي نكرده است.

  )88و  87 هاي هصفح، 7 درس، 3(دين و زندگي     
----------------------------------------------  

  )عباس سيدشبستريسيد(   -44
و «است كه آية شريفة » ارتقاء جايگاه خانواده«يكي از معيارهاي تمدن اسلامي 

هاي حضرت خديجه (س) و  مؤيد آن است و حمايت» …من آياته ان خلق لكم 
هاي حضرت زهرا (س) از پيامبر اكرم (ص) نشانة خانوادة گرم و صميمي  همراهي

  .حضرت رسول اكرم (ص) است
  )117و  116 هاي هصفح، 9 درس، 3(دين و زندگي     

----------------------------------------------  
  )عباس سيدشبستريسيد(   -45

از جمله معيارهاي تمدن اسلامي، دعوت رسول اكرم (ص) از مردم براي يكتاپرستي 
و » اي مردم بگوييد معبودي جز االله نيست تا رستگار شويد.«فرمود:  بود و ايشان مي

معيار دعوت به توحيد و معاد دو در ارتباط با  كه» …االله من آمن ب«آية شريفة 
  .دارد »لا اله الاّ االله« عبارتترين ارتباط را با  نزديك ،است

  )113ة صفح، 9 درس، 3(دين و زندگي    
----------------------------------------------  

  )سيداحسان هندي(   -46
ا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و لقد ارسلنا رسلن« ةو آية شريف (ص) سخن پيامبر

  .طلبي از معيارهاي تمدن اسلامي اشاره دارند عدالتمفهوم هر دو به » …الميزان 
  )115و  114 هاي هصفح، 9 درس، 3(دين و زندگي     

----------------------------------------------  
  )كبير مرتضي محسني(   -47

ها  هاي آن كند، يكي از ويژگي زاران را بيان مياوصاف نمازگكه جا  كريم، در آن قرآن
ال خود براي محرومان و فقيران نيز حق معيني مكند كه آنان در  گونه ذكر مي را اين

كند  مياز كساني ياد  ،كند كنندگان دين را معرفي مي جا كه تكذيب اند و آن قرار داده
  .نمايند ين تشويق نميساكمانند و ديگران را به اطعام ر كه يتيمان را از خود مي

  )114ة صفح، 9 درس، 3(دين و زندگي     

  )بقا محمد رضايي(   -48
هاي اخروي، يك زندگي جدي و يك عزم قوي و استوار را طلب  رسيدن به نعمت

تواند انتظار  نمي ،ها و تمايلات نفس خود است كه به دنبال خواسته كند و كسي مي
  .بهشتي را داشته باشد مندي از نعمات سعادتمندي در دنيا و بهره

اي قابل اجراست و هر قدر زندگي بشر  درست است كه اسلام در هر دوره و زمانه
توانند احكام  آيد، فقها و مجتهدين مي تر شود و نيازهاي جديدي پديد پيچيده

اسلامي متناسب با آن شرايط را استخراج كنند، اما اين بدين معنا نيست كه اگر 
ها و تمايلات مخالف با سعادت خود  راف شدند و خواستهجوامع بشري دچار انح

ها را بپذيرد و مطابق با آن حكم كند. در طول تاريخ  پيدا كردند، اسلام آن خواسته
اند، اما پيامبرشان در مقابل آن انحراف ايستاده و  اند كه منحرف شده جوامعي بوده

  )100ة حصف، 8 درس، 3(دين و زندگي     با آنان مبارزه كرده است.
----------------------------------------------  

  )وحيده كاغذي(   -49
بلكه  ،دور شدن از خداوند نيست به معنينه تنها  ،تكرار توبه اگر واقعي باشد

  .شود موجب محبوب شدن انسان نزد خداوند و جلب رحمت او مي
يز به دنبال آن بلكه اگر ايمان و عمل صالح ن ،كند تنها گناه را پاك ميتوبه نه 

  كند. گناهان را به حسنات تبديل مي ،بيايد
  )88 ةصفح، 7 درس، 3(دين و زندگي     

----------------------------------------------  
  )كبير مرتضي محسني(   -50

» واجب كفايي«ما را به حكم » شرايط ويژه«اگر دقت كنيم در اين گزينه كلمة 
هم بايد دقت كرد، چون اين كلمه با حكم » تضرور« ةبه كلم .سازد رهنمود مي

  .آيد مي» كفايي  واجب«
  )106و  104 هاي هصفح، 8 درس، 3(دين و زندگي     

----------------------------------------------  
  

  

  )پور امين اسديان(   -51
گران را بر  آورد و سلطه تفرقه و پراكندگي، به سرعت يك حكومت را از پاي در مي

  .كند قوي ميرا همبستگي اجتماعي، كشور  و كند مسلطّ ميكشور 
  )147ة صفح، 10 درس، 2(دين و زندگي     

----------------------------------------------  
  )بقا محمد رضايي(   -52

همة مؤمنان نبايد و » قومهم لينذروا: «استنتيجة تفقهّ، هشدار دادن به مردم 
نفر من كلّ : «اي، گروهي بايد كوچ كنند ر فرقههاز براي تفقه اعزام شوند بلكه 

  .»طائفةمنهم  فرقة
اعزام شوند، پس  ]براي آموزش دين[شود كه مؤمنان، همگي  و نمي«ترجمة آيه: 

 ]طور عميق به[دين را   ها اعزام نشوند تا دانش چرا از هر گروهي، جمعي از آن
ا را هشدار دهند، باشد ه گاه كه به سوي قوم خويش بازگشتند، آن بياموزند و آن

  »بترسند. ]از كيفر الهي[كه آنان 
  )141ة صفح، 10 درس، 2(دين و زندگي     

----------------------------------------------  
  )كبير مرتضي محسني(   -53

كه نيكوكاري  : براي كسانيةٌسني و زيادذين احسنوا الحللّ« ةبا توجه به آية شريف
 لطف و فضل الهي به انسان» ستتر ا و چيزي فزونپيشه كردند، پاداش نيك 

علت وجود غبار ذلت و نشستن آن بر چهرة و  است.نيكوكار موجب افزايش پاداش 
ئات يو الذّين كسبوا الس«فرمايد:  قرآن مي خداوند درانسان كسب گناهان است، 

به اندازة  : و آنان كه بدي پيشه كردند، جزاي بدةٌذلّبمثلها و ترهقهم  ئةٍسيجزاء 
  ».نشيند بينند و بر چهرة آنان غبار ذلّت مي عمل خود مي

  )157ة صفح، 11 درس، 2(دين و زندگي     

 2دين و زندگي 

 3دين و زندگي 
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  )عباس سيدشبستريسيد (   -54
همانا بهايي براي جان شما جز بهشت  :الجنةّلانفسكم ثمن الاّ انهّ ليس «حديث 

و نفروختن  به شناخت ارزش خود» تر از آن نفروشيد. نيست، پس (خود را) به كم
  .اشاره داردخويش به بهاي اندك، 

  )159 و 158هاي  هصفح، 11 درس، 2(دين و زندگي     
----------------------------------------------  

  )محبوبه ابتسام(   -55
خداوند براي شما همسراني از نوع خودتان قرار داد و از همسرانتان «معناي آيه: 

آيا  ،حال .ها به شما رزق و روزي داد هاد و از پاكيزهن يبراي شما فرزندان و نوادگان
  »؟ورزند آوردند و به نعمت الهي كفران مي آنان به باطل ايمان مي

  )169ة صفح، 12 درس، 2(دين و زندگي     
----------------------------------------------  

  )تبريز -فيروز نژادنجف(   -56
  گروهي از مردم»: 1«رد گزينة 
  آنان حجت امام بر مردمند»: 2« رد گزينة

  طور كامل نه به ،در حد توان»: 3«رد گزينة 
  )143 و 142 هاي هصفح، 10 درس، 2(دين و زندگي     

----------------------------------------------  
  )تبريز -فيروز نژادنجف(   -57

 ها و زمين خداوند به انسان وعدة ديدار داده و بهشتي به وسعت همة آسمان
اي فرزند آدم، اين «فرمايد:  برايش آماده كرده است. در همين راستا خداوند مي

ربوط به شناخت اين سخن م» مخلوقات را براي تو آفريدم و تو را براي خودم
  .خويش به بهاي اندك (خودشناسي) است نفروختن وارزش خود 

  )159و  158هاي  هصفح، 11 درس، 2(دين و زندگي     
----------------------------------------------  

  )تبريز -فيروز نژادنجف(   -58
با كسي است كه قبل از ازدواج طور طبيعي و فطري خواستار ازدواج  هر جوان به

 غيرشرعي با جنس مخالف نداشته باشد. ةپاكدامني خود را حفظ كرده و رابط
هستي بر  گونه باشد زيرا نظام اي دارد، بايد خودش اين خواسته نينكه چ كسي

   عدالت است.
  )174ة صفح، 12 درس، 2(دين و زندگي     

----------------------------------------------  
  )تبريز -فيروز نژادنجف(   -59

نباشد كه احكام دين را بداند و براي  ، يعني متخصصياگر مرجعيت ديني ادامه نيابد
  .كنند ل نميوظايف عمخود آشنا نشده و به آن  مردم با وظايف .مردم بيان كند

به متخصص  ،تخصص ندارد چيزيكه در  يتقليد يك روش رايج عقلي است يعني انسان
  كند. مراجعه مي

  )143و  141 هاي هصفح، 10 درس، 2(دين و زندگي     
----------------------------------------------  

  )محبوبه ابتسام(   -60
خداوند زن و  .شود سب مطرح ميپس از تعيين هدف ازدواج، انتخاب همسر منا

ديگر باشند يعني در كنار هم قرار گيرند و  اي آفريده كه زوج يك مرد را به گونه
  ديگر را كامل كنند. يك

  )175و  171 هاي هصفح، 12 درس، 2(دين و زندگي     

  

  
 )علي شكوهي(     -61

ايد بود، ش فوت است. اگر يك فوت بلندتر مي 5/4قد خواهرم فقط «جمله:  ةترجم
  »شد. بسكتباليست خوبي مي

  درسي  مهم ةنكت
ساده  ةساخت اين جمله بيانگر شرطي نوع دوم است، پس در جاي خالي به گذشت

ضماير  ة). در شرطي نوع دوم بهتر است براي هم»4و  2«هاي  نياز داريم (رد گزينه
غلط نيست، اما  ”was“چه در اين جمله كاربرد  اگر .استفاده كنيم ”were“ از

“were”  بر“was” دارد. يتحارج  
  (گرامر)  
---------------------------------------------- 

 )جواد مؤمني(     -62

 ةبودنش براي همكاري در مورد پروژ  از جي. درمورد دردسترس«جمله:  ةترجم
  »تا مدير بتواند بهترين انتخابش را انجام دهد. ه استدش جديد پرسيده

 منبع) 2  توسعه) 1

 بودن  دسترسدر) 4  ميتعمو) 3

  )واژگان(  
---------------------------------------------- 

 )جواد مؤمني(     -63

دكتري دانشجوي پژوهش (تحصيلات) تكميلي  در مقطعدر استراليا «جمله:  ةترجم
د تا استراحت آوري نمي دست بهعمل، وقت آزاد زيادي  كاري دشوار است. در ،بودن
  »كنيد.

 فوري )2  معنادار) 1

 غيرعملي) 4  پرفشار، دشوار) 3

  )واژگان(  
---------------------------------------------- 

 )رضا كياسالار(     -64

احتمال  تر كنند بيش ر زيادي شكر مصرف مييداافرادي كه مق«جمله:  ةترجم
  »هاي مزمن مانند ديابت دچار شوند. دارد كه به چاقي مفرط و ديگر بيماري

  كشيدن خط چيزي زير) 2  كشف كردن) 1

 مصرف كردن) 4  ابداع كردن) 3

  )واژگان(  
---------------------------------------------- 

 )جواد مؤمني(     -65

شد  صورت مشترك صحبت مي خوشبختانه همگي زباني كه به«جمله:  ةترجم
  »م.يم با هم ارتباط برقرار كنيستتوان ين معنا بود كه ميه اانگليسي؛ كه ب ،داشتيم

 صورت مشترك به) 2  صورت فني به) 1

 با احترام) 4  غيرممكنصورت  به) 3

  )واژگان(  

 3انگليسي   زبان
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 )اميرحسين مراد(     -66

  »هدف اين متن چيست؟«جمله:  ةترجم
 »نويسيم. كه چرا ما به شيوة كنوني مي ماجراگفتن اين «

  )درك مطلب(  
---------------------------------------------- 

 )اميرحسين مراد(     -67

  »ها چه تغييري در الفباي فنيقي دادند؟ يوناني«جمله:  ةترجم
 »ها حروف را به سمت ديگري چرخاندند. آن«

  )درك مطلب(  
---------------------------------------------- 

 )اميرحسين مراد(     -68

  »آمدند؟ از كجا مي ها اصالتاً فنيقي«جمله:  ةترجم
 »ميانهخاور«

  )درك مطلب(  
---------------------------------------------- 

 )اميرحسين مراد(     -69

زبان لاتين، الفبايي با  ة)جمل(غير از  ،جملات زير درست هستند همة«جمله:  ةترجم
 »وجود آورد. ها به حروف مشابه حروف يوناني

  )درك مطلب(  
---------------------------------------------- 

 )اميرحسين مراد(     -70

كه زير آن خط » در ارتباط بودن« ”were in touch“عبارت «مله: ج ةترجم
(ارتباط برقرار كردن)  ”communicated“از لحاظ معنايي به كشيده شده 

  »ترين است. نزديك
  )درك مطلب(  

---------------------------------------------- 

  
 

 )عبدالرشيد شفيعي(     -71

  ناتوان) 2  ) منحصر به فرد     1
  ) نگران 4  اهر      ) م3

  )كلوزتست(  
---------------------------------------------- 

 )عبدالرشيد شفيعي(     -72

  ) فلزي2  ) اخلاقي      1
  ) افسرده4  ) متعجب     3

  )كلوزتست(  
---------------------------------------------- 

 )عبدالرشيد شفيعي(     -73

  ) صنعت دستي   2  ) رسم       1
  ) كشور4  قاليچه    )3

  )كلوزتست(  

 )عبدالرشيد شفيعي(     -74

عمل در زمان آينده استفاده  ةساختار جملات شرطي كه براي بيان نتيجنكته: 
در اين حالت (شرطي نوع اول) جملة شرط در  ال آمده است.ؤدر اين س ،شوند مي

  زمان حال ساده و نتيجة شرط در زمان آينده خواهد بود.
  )كلوزتست(  

---------------------------------------------- 

 )عبدالرشيد شفيعي(     -75

(شكل  ”verb+ ed“براي ساخت شكل مفعولي يك فعل بايد از ساختارنكته: 
  .سوم فعل) استفاده كنيم

  )كلوزتست(  
---------------------------------------------- 

 )نصرآبادي محمد رحيمي(     -76

كنيد  راف اول وقتي شما به يك اثر هنري نگاه ميبر طبق پاراگ«جمله:  ةترجم
   ».ن نباشيد چرائممكن است احساس شادي داشته باشيد هرچند مطم

  )درك مطلب(  
---------------------------------------------- 

 )نصرآبادي محمد رحيمي(     -77

 يهنرهاي  كه گالري جز اين هب ،كند حقايق زير را پشتيباني ميمتن «جمله:  ةترجم
  »كند آرامش يابيد. دهد شما با مردم معاشرت كنيد و به شما كمك مي امكان مي

  )درك مطلب(  
---------------------------------------------- 

 )نصرآبادي محمد رحيمي(     -78

     »اند؟ يك از كلمات يا عبارات زير در متن تعريف شده كدام«جمله:  ةترجم
  »)2(پاراگراف  كورتيزول«

  )رك مطلبد(  
---------------------------------------------- 

 )نصرآبادي محمد رحيمي(     -79

  »؟باشد نميديدن يا خلق هنر درست  ةيك از موارد زير دربار كدام«جمله:  ةترجم
 »سروتونين كمتري آزاد كند. )هورمون(شود بدن  آن باعث مي«

  )درك مطلب(  
---------------------------------------------- 

 )نصرآبادي محمد رحيمي(     -80

كه زير آن خط كشيده شده از (افزايش دادن)  ”enhances“كلمه «ترجمة جمله: 
  »ترين است. نزديك(بهبود دادن)  ”improves“نظر معنايي به 

 )درك مطلب(  

 2انگليسي   نزبا

ww
w.
ka
no
on
.ir



 3 ةصفح  منحصراً زباناختصاصي   97اسفند  17آزمون  -»5«پروژة 

 
  

 )جواد مؤمني(  %)35گويي ( درصدپاسخ »2«ي  گزينه - 1

كتاب ما ملحق شويد، بايد اين فرم را پـر   اشگاهخواهيد به ب اگر مي«جمله:  ةترجم

  »كنيد و حق عضويت بسيار ناچيزي بپردازيد.

  نامه) ) پر كردن (پرسش2  ) (موقتاً) جانشينِ ... شدن1

  كردن روي ) حساب4  ) فهميدن3

جـزء  » 3«و » 2«هاي  جزء افعال جدانشدني و گزينه» 4«و » 1«ي ها نكته: گزينه

  افعال جداشدني هستند.

  (گرامر)  

----------------------------------------------  

 )جواد مؤمني(  %)35گويي ( درصدپاسخ »2«ي  گزينه - 2

و فعـل  » حساب كـردن  …رويِ «به معني  “count on”اي  نكته: فعل دو كلمه

جزء افعال جدانشدني » حمايت كردن …از «به معني  “stand by”اي  دو كلمه

  تواند بين فعل و جزء قيدي قرار گيرد. هستند، بنابراين ضمير مفعولي نمي

  (گرامر)  

----------------------------------------------  

 )جواد مؤمني(  %)35گويي ( درصدپاسخ »2«ي  گزينه - 3

پاييز داشتيم كه براي اين وقت سال خيلي بارش برف سنگيني در «جمله:  ةترجم

  »شود. غيرعادي است؛ انگار زمستان امسال زود دارد شروع مي

  ) شروع شدن2  ) جداكردن1

  كردن ) عرضه4  كردن كردن، نصب ) فراهم3

جزء افعـال  » 2« ةجزء افعال جداشدني و گزين» 4«و » 3«، »1«هاي  نكته: گزينه

  جدانشدني هستند.

  (گرامر)  

 ----------------------------------------------  

 )جواد مؤمني(  %)35گويي ( درصدپاسخ »2«ي  گزينه - 4

  باشد. مثال: مي “?will you”نكته: سؤال ضميمه براي جملات امري منفي 

“Don’t come late, will you?”       «دير نيا، ممكنه؟» 

“Never try to frighten me, will you?”« را بترساني، ممكنه؟هرگز سعي نكن م » 

  (گرامر)  

----------------------------------------------  

 )جواد مؤمني(  %)35گويي ( درصدپاسخ »2«ي  گزينه - 5

  به جملـه حالـت منفـي داده    » به ندرت«به معني  “scarcely”نكته: قيد منفي 

 »).3و  1«ي هـا   است، در نتيجه سؤال ضميمه بايد مثبت باشد (دليل نادرستي گزينه

شود) و زمان  لازم است و مجهول نمي “snow”دقت كنيد كه جمله معلوم (فعل 

. در سـؤال  “is”باشـد، نـه    مي “has”مخفف  “s”آن حال كامل است، در نتيجه 

  استفاده شود. “has”ضميمه نيز بايد از فعل كمكي 

  (گرامر)  

 )جواد مؤمني(  %)35گويي ( درصدپاسخ »2«ي  گزينه - 6

هـا   شـد، انسـان   كن مـي  ريشهكاملاً ها در دنيا  دانم اگر تمام بيماري نمي«جمله:  ةترجم
  »كردند. چقدر عمر مي

نكته: شرطي نوع دوم بيانگر حالتي است كه در آن امكان انجام عمل در زمـان حـال   
انـد، در نتيجـه    كـن نشـده   هـا ريشـه   موجود نيست (در اين مثال، هنوز تمام بيمـاري 

  ختار آن توجه كنيد:شرطي نوع دوم است). به سا
«If  + فاعل , گذشتة ساده + فاعل +  would + شكل سادة فعل + …» 

   بند شرط             بند جواب شرط                                     

  (گرامر)  

----------------------------------------------  

 )واد مؤمنيج(  %)35گويي ( درصدپاسخ »2«ي  گزينه - 7

اگر هنرمندان و متفكران خلاق در طول تاريخ جهان جرئت نكرده بودند «جمله:  ةترجم
  »شد. متفاوت باشند، تاريخ تمدن بايستي از نو نوشته مي

نكته: گاهي در جملات شرطي، ممكن است بند شرط به مفهوم گذشته دلالت كند، در 
باشد (شـرطي تركيبـي). در ايـن     كه جواب بند شرط به مفهوم حال اشاره داشته حالي

كنـد (تركيـب    سؤال، بند شرط به گذشته و بند جواب شرط به زمان حال دلالـت مـي  
شرطي نوع سوم با شرطي نوع دوم). در اين حالت طبق ساختار شرطي نوع سوم، زمان 

كامل و طبق ساختار شرطي نوع دوم، زمان بند جواب شرط بايد  ةبند شرط بايد گذشت
 ساده باشد. ةشتآينده در گذ

  (گرامر)  

----------------------------------------------  

 )جواد مؤمني(  %)35گويي ( درصدپاسخ »2«ي  گزينه - 8

اصلي به زمان گذشته دلالت دارد، بـراي تبـديل آن بـه     ةكه جمل جايي نكته: از آن
 ي شرطي، بايد از شرطي نوع سوم استفاده كرد:   جمله

 +











should

might

could

would

 + have + p.p. + …  فاعل +  علف , فاعل +If 

كرد، بايد از شرطي نوع دوم اسـتفاده   دقت كنيد اگر جمله به زمان حال اشاره مي
  شد. مي

  (گرامر)  

----------------------------------------------  

 )جواد مؤمني(  %)35گويي ( درصدپاسخ »2«ي  گزينه - 9

» دهم ترجيح مي«و به معني  “I would rather”مخفف  “I’d rather”نكته: 
ــ ــراي اجتنــاب از تكــرار، بايــد از فعــل كمكــي   ةاســت؛ در نتيجــه در جمل دوم ب

”would“  در ضـمن، از  »). 3«و » 1«هـاي   استفاده شود (دليل نادرستي گزينـه
كـه در سـاختار اجتنـاب از     “either”اند، كاربرد  جايي كه هر دو جمله مثبت آن

  رود، نادرست است. مثال: منفي به كار مي ةلتكرار دو جم
“I’d rather not have a quiet night in front of the TV, and she 

wouldn’t either.” 

  (گرامر)  

 زبان انگليسي تخصصي

 كامل ةذشتگ
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 )جواد مؤمني(  %)35گويي ( درصدپاسخ »2«ي  گزينه -10

جمله را منفي كرده است، در نتيجـه  » به ندرت«به معني  “seldom”نكته: قيد 

رونـد، نادرسـت    كه در تأكيد جمـلات مثبـت بـه كـار مـي     » 3«و » 1«هاي  گزينه

رود، در  متناقض به كار مي ةدر ساختار اجتناب از تكرار دو جمل “but”باشند.  مي

  ، فعل بايد به صورت مثبت آورده شود.»2« ةنتيجه در گزين

  (گرامر)  

----------------------------------------------  

 )علي شكوهي(  %)35گويي ( اسخدرصدپ »2«ي  گزينه -11

جيمز مشكوك شد كه دوسـتانش در حـال تـدارك يـك مهمـاني      «جمله:  ةترجم

  »براي غافلگيركردن او بودند، اما وانمود كرد كه (از اين امر) آگاه نيست.

  ) انگاشتن2  ) وانمود كردن1

  ) فراگير بودن4  ) مقدم بودن3

  )واژگان(  

----------------------------------------------  

 )ميرحسين زاهدي(  %)35گويي ( درصدپاسخ »2«ي  گزينه -12

نظرســنجي ارتبــاط مســتقيمي بــين جــرم و بيكــاري در شــهر  «جملــه:  ةترجمــ

  »پرجمعيت ما پيدا نكرد.

  ) آگاهي2  ) درستي1

  تطابق) ارتباط، 4  ) كوتاهي3

  )واژگان(  

----------------------------------------------  

 )رضا كياسالار(  %)35گويي ( درصدپاسخ »2«ي  گزينه -13

خانه در شش دسته طبـق موضـوع    هاي موجود در اين كتاب كتاب«جمله:  ةترجم

  »اند. تقسيم شده

  ) منبع، ارجاع2  ) بيانيه، اعلام1

  ) پشتيبان، طرفدار4  ) دسته، طبقه3

  )واژگان(  

----------------------------------------------  

 )شهاب اناري(  %)35گويي ( دپاسخدرص »2«ي  گزينه -14

رقابت خارجي يكي از عواملي بود كه بر تصميم شركت مبنـي بـر   «جمله:  ةترجم

  »بستن كارخانه اثر گذاشت.

  ) نتيجه2  ) طرز كار، عمل جراحي1

  ) عامل4  ) اقدام، اندازه3

  )واژگان(  

 )عبدالرشيد شفيعي(  %)35گويي ( درصدپاسخ »2«ي  گزينه -15

داد بين دو شركت آخر سال به پايـان خواهـد رسـيد و باطـل     قرار«جمله:  ةترجم

  »خواهد شد.

  ) خاموش كردن2  ) به پايان رسيدن1

  ) آشكار كردن4  ) تمديد كردن3

  )واژگان(  

----------------------------------------------  

 )طلب ندا باران(  %)35گويي ( درصدپاسخ »2«ي  گزينه -16

زده شده بـود، روي سـن رفـت و     ن جايزه هيجانمارسيا كه از برد«جمله:  ةترجم

  »را ارائه كرد. )اي سرزنده(سخنراني پرانرژي و 

  ) ترسناك2  ) سنتي1

  ) سرزنده، پرانرژي4  ) مسكوني3

  )واژگان(  

----------------------------------------------  

 )علي شكوهي(  %)35گويي ( درصدپاسخ »2«ي  گزينه -17

توانند پرونده را ببرند، چرا كه قاضي به  بودند كه نمي وكلا مطمئن«جمله:  ةترجم

  »اعتماد بود. بسيار بي استدلالشان

  اعتماد، بدگمان ) بي2  ) سوگوار1

  ) خودنما4  ) وحشتناك3

  )واژگان(  

----------------------------------------------  

 )ميرحسين زاهدي(  %)35گويي ( درصدپاسخ »2«ي  گزينه -18

منجمد كردن غذا تأثير زيادي بر روي عادات غـذايي مـا گذاشـته    «جمله:  ترجمة

  »مان پيش رفته است. اي كه حتي تا تغيير روش زندگي است، به گونه

  ) متراكم2  ) فراوان، زياد1

  ) متداول، فراگير4  پرت ) حواس3

  )واژگان(  

----------------------------------------------  

 )رضا كياسالار(  %)35(گويي  درصدپاسخ »2«ي  گزينه -19

رو بـود كـاملاً عـادي بـه نظـر       بـه  اي كـه بـا آن رو   اگر چه مسـئله «جمله:  ةترجم

  »رسيد، قادر به حل آن نبود. مي

  آميز ) مهربان، محبت2  آميز ) خشونت1

  ) دفاعي، تدافعي4  ) معمولي، عادي3

  )واژگان(  
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 )شهاب اناري(  %)35گويي ( درصدپاسخ »2«ي  گزينه -20

بسـياري از خـود بـه نمـايش      اسـتعداد اگر چه او در بـازي قبلـي   «جمله:  ةترجم

  »مند نبود او را در تيم داشته باشد. گذاشته بود، كاپيتان علاقه

  مند، شديد ) علاقه2  ) محتمل1

  ) تندخو، ناسازگار4  خبر ) ناآگاه، بي3

  )واژگان(  

----------------------------------------------  

 )عبدالرشيد شفيعي(  %)35گويي ( سخدرصدپا »2«ي  گزينه -21

بازي همه در هم تنيده بودند و مـدت   شب هاي عروسك خيمه سيم«جمله:  ةترجم

  »ها را از هم باز كنم. بسيار زيادي طول كشيد تا آن

  ) توزيع كردن، پخش كردن2  ) از هم باز كردن، گشودن1

  ) سخن گفتن4  ) دلسرد كردن، نااميد كردن3

  )واژگان(  

----------------------------------------------  

 )طلب ندا باران(  %)35گويي ( درصدپاسخ »2«ي  گزينه -22

  گــاهي اوقــات اميــال ناخودآگــاه مــردم را بــه انجــام كارهــايي  «جملــه:  ةترجمــ

  »توانند باور كنند. دارد كه خودشان هم نمي مي  وا

  ) زمخت2  ارزش بي) 1

  ) ناخودآگاه4  ) پيشرفته3

  )واژگان(  

----------------------------------------------  

 )جواد مؤمني(  %)35گويي ( درصدپاسخ »2«ي  گزينه -23

گيري مجوز داشته  در بيشتر كشورها لازم است براي شكار يا ماهي«جمله:  ةترجم

  »باشيد.

  اثر گمان،) 2  ) توضيح1

  ) تصميم، قصد4  ) مجوز3

  )واژگان(  

----------------------------------------------  

 )عبدالرشيد شفيعي(  %)35گويي ( درصدپاسخ »2«ي  گزينه -24

برند، نياز فوري به كمـك   هاي رواني رنج مي هايي كه از بيماري آن«جمله:  ةترجم

توانند هم بـراي خودشـان و هـم بـراي      هايشان درمان نشود، مي دارند؛ اگر بيماري

  »ديگران بسيار خطرناك باشند.

  ، فوري) ضروري2  ) زودگذر1

  ) خراب، نكوهيده4  ) دوطرفه3

  )واژگان(  

 )مهدي احمدي(  %)35گويي ( درصدپاسخ »2«ي  گزينه -25

خانه بر اثر انفجار كاملاً ويران شد؛ خوشـبختانه وقتـي ايـن اتفـاق     «جمله:  ةترجم

  »افتاد، كسي خانه نبود.

  ) غيرجانبدارانه2  ) كاملا1ً

  درخشان صورت ) به4  ) باعلاقه3

  )واژگان(  

----------------------------------------------  

 (مسعود غايبي)  %)35گويي ( درصدپاسخ »2«ي  گزينه -26

حالـت و صـفات مفعـولي     ةايجادكننـد » “to”مصدر بدون  ing+ «صفات فاعلي 

”p.p“ نادرست است.» 1« ةآخر در گزينة پذيراي حالت هستند. ساختار جمل  

  اجزاي جمله)  (ترتيب  

----------------------------------------------  

 فرد) (اميد يعقوبي     -27

  نادرست هستند.» 2«و » 1«هاي  وجه جمله معلوم است، بنابراين گزينه

  نادرست است.» 4« ةدر گزين “while” ةدهند كاربرد ربط

  اجزاي جمله)  (ترتيب

----------------------------------------------  

 فرد) (اميد يعقوبي     -28

غيرقابـل شـمارش هسـتند،     “material”و  “erosion”ين سـؤال اسـامي   در ا

 ةدهنـد  گـذاري ربـط   علامـت  ةرونـد. بـه نحـو    بنابراين با فعـل مفـرد بـه كـار مـي     

”however“ .توجه كنيد  

 جمله ,However .جمله

 جمله ,however ;جمله

  اجزاي جمله)  (ترتيب  

----------------------------------------------  

 )89 -(سراسري زبان     -29

» 2« ةنادرست است. سـاختار گزين ـ » 3«و » 1«هاي  در گزينه “it”كاربرد ضمير 

نيـاز   “the”به حرف تعريف معـين   “ash tree”نادرست است، در ضمن قبل از 

  اجزاي جمله)  (ترتيب    داريم.

----------------------------------------------  

 )85 -(سراسري زبان     -30

(تمام شدن صبر نسبت بـه   “lose/ run out of patience with sb”به عبارت 

اسـم مفـرد    “another”نادرست است، زيـرا بعـد از   » 2« ةكسي) توجه كنيد. گزين

 اجزاي جمله)  (ترتيب   رود. قابل شمارش به كار مي
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 6 ةصفح  منحصراً زباناختصاصي   97اسفند  17آزمون  -»5«پروژة 

A :اي كه ماري و سم نامزدند؟ آيا خبر را شنيده  

Bزده باشند. ر خوشحال و هيجانها بايد بسيا : شوخي نكن! آن  

Aگنجند. : آره، در پوست خود نمي  

----------------------------------------------  

 )جواد مؤمني(  %)35گويي ( درصدپاسخ »2«ي  گزينه -31

  ) آسان بگير2  ) شوخي نكن1

  دهم (اين كار را نكنم) ) ترجيح مي4  گويم ) واقعاً مي3

  )مكالمه(  

----------------------------------------------  

 )جواد مؤمني(  %)35گويي ( درصدپاسخ »2«ي  گزينه -32

  ) مثل سگ كار كردن2  ) غمگين بودن1

  ) در پوست خود نگنجيدن4  ) نمك به زخم پاشيدن3

  )مكالمه(  

----------------------------------------------  

Aاي كه جورج ديشب درگذشت؟ : آيا شنيده  

Bانگيزي! ي من! چه خبر غم: اوه، خدا  

----------------------------------------------  

 )جواد مؤمني(  %)35گويي ( درصدپاسخ »2«ي  گزينه -33

  ) شدن2  ) تو حرف پريدن1

  ) جاماندن4  ) درگذشتن3

  )مكالمه(  

----------------------------------------------  

Aدور از خانه نبوده است.وقت  : كمي براي بيل نگرانم. قبلاً هيچ  

B.نگران نباش! بايد ياد بگيرد كه از خودش مراقبت كند و روي پاهاي خودش بايستد :  

----------------------------------------------  

 )جواد مؤمني(  %)35گويي ( درصدپاسخ »2«ي  گزينه -34

  ) بچه ننه بودن1

  ) خوب خوردن، اشتهاي خوبي داشتن2

  قل خود را از دست دادن) ديوانه شدن، ع3

 ) روي پاهاي خود ايستادن4

  )مكالمه(  

----------------------------------------------  

Aقدر دشـوار خواهـد بـود. در فكـر      دانستم كه ترتيب شام را دادن اين : هيچ نمي

  گيري هستم. كناره

Bكني؛ حـالا   يگيري نم تواني اين كار را انجام بدهي! تو قول دادي كه كناره : نمي

  بايد مسئوليت را به گردن بگيري.

 )جواد مؤمني(  %)35گويي ( درصدپاسخ »2«ي  گزينه -35

  ) ندانستن، خبر نداشتن2  ) خسيس بودن1

 پيمان شدن ) هم4  ) همدل بودن3

  )مكالمه(  

----------------------------------------------  

 )جواد مؤمني(  %)35گويي ( درصدپاسخ »2«ي  گزينه -36

  است.» قول دادن«به معني  ”to make a promise“كته: عبارت ن

  )مكالمه(  

----------------------------------------------  

 )جواد مؤمني(  %)35گويي ( درصدپاسخ »2«ي  گزينه -37

  ) راه و چاه را بلد بودن2  ) دم را دريافتن1

  ) پا روي دم شير نگذاشتن4  ) مسئوليت را به گردن گرفتن3

  )المهمك(  

----------------------------------------------  

A.(بفرماييد) صبح بخير؛ دانشگاه لنكستر :  

Bخواستم با خانم اونز صحبت كنم، لطفاً. : صبح بخير. مي  

Aدانيد؟ شان را مي ي داخلي : آيا شماره  

B ،1718: بله.  

Aط ايشان اشـغال  كنم. متأسفم، خ : يك لحظه لطفاً. الآن ارتباط شما را وصل مي

  توانيد صبر كنيد؟ است. مي

Bگيرم. : نه، متشكرم. بعداً تماس مي  

----------------------------------------------  

 )جواد مؤمني(  %)35گويي ( درصدپاسخ »2«ي  گزينه -38

  ) داخلي2  ) تلفن1

  ) حساب4  ) سريال3

  )مكالمه(  

----------------------------------------------  

 )جواد مؤمني(  %)35گويي ( درصدپاسخ »2«ي  گزينه -39

  ) گيرافتادن2  ) نامه نوشتن1

  ) وصل كردن (تماس تلفني)4  گرفتن ) تماس3

  )مكالمه(  

----------------------------------------------  

 )جواد مؤمني(  %)35گويي ( درصدپاسخ »2«ي  گزينه -40

  ) زنگ خوردن2  ) اشغال بودن1

  داشتن نگه ) منتظر4  دن) در دسترس نبو3

  رود. براي شخص به كار مي» 3« ةنكته: گزين

  )مكالمه(  
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 )عبدالرشيد شفيعي(  %)35گويي ( درصدپاسخ »2«ي  گزينه -41

  ) رد كسي/ چيزي را گرفتن2  ) متهم كردن1

  ) شامل شدن4  ) نمايش دادن، به تصوير كشيدن3

  )كلوزتست(  

----------------------------------------------  

 )عبدالرشيد شفيعي(  %)35گويي ( درصدپاسخ »2«ي  گزينه -42

متعـدي اسـت و چـون مفعـول     » شامل بـودن «به معني  “contain”نكته: فعل 

”them“  باشـد. بـراي كوتـاه كـردن      بعد از آن قرار گرفته، داراي وجه معلوم مـي

 كه ضمير موصولي در حالت فـاعلي قـرار دارد، (بعـد از    پيرو وصفي، هنگامي ةجمل

  ضمير موصولي فعل قرار گيرد)، ضمير موصولي را حذف كرده و فعل را به صـورت 

”ing-نويسيم. جمله ابتدا به اين صورت بوده است: مي “دار  
“… the structure that/ which contains them … .” 

  )كلوزتست(  

----------------------------------------------  

 )عبدالرشيد شفيعي(  %)35(گويي  درصدپاسخ »2«ي  گزينه -43

  ) متأسفانه2  ) به ندرت1

  ) به طور رايگان4  ) بلند، با صداي بلند3

  )كلوزتست(  

----------------------------------------------  

 )عبدالرشيد شفيعي(  %)35گويي ( درصدپاسخ »2«ي  گزينه -44

  ) به طور مصنوعي2  ) مجازي، كنايي1

  ) به طور جالب4  ) به شدت3

  )وزتستكل(  

----------------------------------------------  

 )عبدالرشيد شفيعي(  %)35گويي ( درصدپاسخ »2«ي  گزينه -45

  ) اولويت، ترجيح2  عملكرد) نمايش، 1

  ) تجربه، آزمايش4  ) گسترش، افزايش3

  )كلوزتست(  

----------------------------------------------  

 )عبدالرشيد شفيعي(  %)35(گويي  درصدپاسخ »2«ي  گزينه -46

  كردن، مزاحم شدن ) دخالت 2  ) سزاوار دانستن، ناميدن1

  ) پيشرفت كردن4  ) حل كردن، اراده كردن3

  )كلوزتست(  

----------------------------------------------  

 )عبدالرشيد شفيعي(  %)35گويي ( درصدپاسخ »2«ي  گزينه -47

  افزايش دادن، افزايش يافتن) 2  شدن …جايگزين كردن، جايگزينِ ) 1

  ) القاء كردن4  ) اصلاح كردن3

  )كلوزتست(  

 )عبدالرشيد شفيعي(  %)35گويي ( درصدپاسخ »2«ي  گزينه -48

  آوري ) به شكل مرگ2  داري ) به شكل خنده1

  ) به لحاظ عاطفي4  ) عمدتا3ً

  )كلوزتست(  

----------------------------------------------  

 )عبدالرشيد شفيعي(  %)35گويي ( اسخدرصدپ »2«ي  گزينه -49

  كردن  ) درخواست2  ) تخمين زدن1

  ) در نظر گرفتن4  بيني كردن ) پيش3

  )كلوزتست(  

----------------------------------------------  

 )عبدالرشيد شفيعي(  %)35گويي ( درصدپاسخ »2«ي  گزينه -50

عـرض چيـزي   در م«بـه معنـي    “exposed”ي مناسب  حرف اضافه “to”نكته: 

  است.» بودن

  )كلوزتست(  

----------------------------------------------  

 )عبدالرشيد شفيعي(  %)35گويي ( درصدپاسخ »2«ي  گزينه -51

  ) دورو، رياكار2  ) ناسازگار1

  ) نگران كننده4  ) دور3

  )كلوزتست(  

----------------------------------------------  

 )عبدالرشيد شفيعي(  %)35گويي ( درصدپاسخ »2«ي  گزينه -52

  كردن ) مخالفت 2  ) ريشه گرفتن1

  ) گمان كردن4  پرداخت كردن، پس دادن ) باز3

  )كلوزتست(  

----------------------------------------------  

 )عبدالرشيد شفيعي(  %)35گويي ( درصدپاسخ »2«ي  گزينه -53

  گير ) همه2  ) پرخاشگر1

  ) شغلي4  ) بالغ3

  )كلوزتست(  

----------------------------------------------  

 )عبدالرشيد شفيعي(  %)35گويي ( درصدپاسخ »2«ي  گزينه -54

  باشد. مي »منجر شدن«به معني  “lead”مناسب فعل  ةحرف اضاف “to”نكته: 

  )كلوزتست(  

----------------------------------------------  

 )عبدالرشيد شفيعي(  %)35گويي ( درصدپاسخ »2«ي  گزينه -55

  ) بهبود بخشيدن، بهتر كردن2  ) كاهش دادن، كاهش يافتن1

  ) توسعه دادن، تمديد كردن4  ) تركيب كردن3

  )كلوزتست(  
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 (جواد مؤمني)     -56

  »كند؟ چه چيزي بحث مي ةمتن عمدتاً دربار«جمله:  ةترجم

  مطلب) (درك  »خودانگيخته تكوين ةاستدلال پاستور عليه نظري«

----------------------------------------------  

 (جواد مؤمني)     -57

 full“از نظر معنايي به  2در خط  ”teeming with“عبارت «جمله:  ةترجم

of” مطلب) (درك    »ترين است. نزديك  

----------------------------------------------  

 (جواد مؤمني)     -58

يك از سؤالات زيـر   به كدامنسل خود انگيخته تلاش كرد تا  ةنظري«جمله:  ةترجم

  »پاسخ دهد؟

  »شود، چيست؟ هاي زنده كه در برخي غذا(ها) ديده مي خاستگاه ارگانيسم«

  مطلب) (درك  

----------------------------------------------  

 (جواد مؤمني)     -59

كه در بند دوم ذكر شده اين بود كه ذرات  ”guncotton“هدف «جمله:  ةترجم

  مطلب) (درك  » محبوس كند. را براي بررسي

----------------------------------------------  

 (جواد مؤمني)     -60

اش (آزمايشش) برداشت (زدود)  اشيايي كه پاستور از هوا در تجربه«جمله:  ةترجم

ها متفاوت نبودند از اشيايي كـه در مـواد در حـال فاسـد      زيرا آن ،توجه بودند قابل

  مطلب) رك(د  » شدند. شدن يافت مي

----------------------------------------------  

 (جواد مؤمني)     -61

اي از آمريكـاي شـمالي صـحبت     چـه جنبـه   ةمـتن عمـدتاً دربـار   «جمله:  ةترجم

  »كند؟ مي

  مطلب) (درك  »ها و الگوهاي پوشش گياهي انواع خاك«

----------------------------------------------  

 (جواد مؤمني)     -62

 ”create“در خـط يـك از نظـر معنـايي بـه       ”spawn“ ةكلم ـ«جمله:  ةمترج

  مطلب) (درك  » ترين است. نزديك

 (جواد مؤمني)     -63

هـاي اسـيدي بـا     طبق متن، ايـن گـرايش وجـود دارد كـه خـاك     «جمله:  ةترجم

  مطلب) (درك  » مقدارهاي زيادي از باران مرتبط باشند.

----------------------------------------------  

 (جواد مؤمني)     -64

  »چگونه بحران يخچالي بر خاك در آمريكاي شمالي اثر گذاشت؟«جمله:  ةترجم

  مطلب) (درك  » آن مواد معدني را به خاك افزود.«

----------------------------------------------  

 (جواد مؤمني)     -65

  »كند؟ يك از جملات زير را تأييد مي متن كدام«جمله:  ةترجم

  مطلب) (درك  » شود. ها مشخص نمي كاي خشك لزوماً به خاطر حضور بيابانآمري«

----------------------------------------------  

 (جواد مؤمني)     -66

كدام جنبـه از نقاشـي در قـرن نـوزدهم بحـث       ةمتن عمدتاً دربار«جمله:  ةترجم

  »كند؟ مي

  مطلب) (درك  » گروهي از هنرمندان با تكنيك و رويكردي جديد به هنر.«

----------------------------------------------  

 (جواد مؤمني)     -67

 ”represent“در خط دوم از لحاظ معنايي به  ”depict“ ةكلم«جمله:  ةترجم

  مطلب) (درك  »  ترين است. (نشان دادن) نزديك

----------------------------------------------  

 (جواد مؤمني)     -68

هـاي متمـايز    يك از موارد زيـر يكـي از مشخصـه    طبق متن، كدام«جمله:  ةترجم

  »نقاشي امپرسيونيستي است؟

  مطلب) (درك  »  ترسيم آثار نور و رنگ«

----------------------------------------------  

 (جواد مؤمني)     -69

تــوجهي اســت كــه در آن  يــك از مــوارد زيــر روش قابــل كــدام«جملــه:  ةترجمــ

  »ها بودند، متفاوت بودند؟ هنرمنداني كه پيش از آن ها با امپرسيونيست

  مطلب) (درك  » پرداختند. مي فضاي بازها به نقاشي موضوعاتشان در  آن«

----------------------------------------------  

 (جواد مؤمني)     -70

 ةبـه هم ـ  ،سـازماندهي شـد   1874ها كه در سال  نمايشگاه نقاشي«جمله:  ةترجم

  »هاي به نمايش درآمده. يك تقاضاي فوري براي نقاشي جز بهشد  موارد زير منتج

  مطلب) (درك  
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